
کاهش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز
تردد کشــتی‌ها از تنگــه هرمز در روزهای پایانی هفتــه همچنان پایین‌تر از 
میانگین ماهانه قرار دارد؛ در حالی که بر اســاس داده‌های کشتیرانی، بخش 
قابل توجهی از ترددهای انجام‌شده از مسیر کشتیرانی ایران صورت می‌گیرد و 
ادعاهای آمریکا درباره وضعیت تردد در این آبراه با داده‌های موجود همخوانی 

ندارد.
بــه گزارش رویترز، عبور و مرور کشــتی‌ها در تنگه هرمــز در اواخر هفته به 
ســطحی پایین‌تر از میانگین ماهانه رســید؛ موضوعی که این خبرگزاری آن 
را در ارتبــاط بــا تنش و اختلاف نظر ایران و آمریکا دربــاره کنترل این آبراه 
راهبردی ارزیابی کرده اســت. از یک ســو ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که 
تنگه هرمز »تحت کنترل و مدیریت ایران اســت« و از طرف دیگر، آمریکا نیز 
می‌گوید می‌تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد و مدعی 
است باتوجه به شکســت مذاکرات برای آتش‌بس، فشار اقتصادی بر تهران را 
افزایش می‌دهد. داده‌های کپلر درباره تردد کشــتی‌ها از تنگه باب‌المندب نیز 
نشان می‌دهد که روز پنجشنبه ۱۹ فروند کشتی با سامانه موقعیت‌یاب روشن 
از این آبراه عبور کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۲۰ کشتی در روز قبل، تغییر 

قابل توجهی نداشته است.

ویژه

توصیه پاکستان به نماینده آمریکا 
معاون نخســت‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکســتان در دیدار با کاردار آمریکا در 
اســام‌آباد با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی برای تأمین صلح و ثبات 
منطقه، اعلام کرد که اجرای کتبی و عملی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مورخ ۱۸ ژوئن 

)۲۸ خرداد( تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار است.
سناتور »محمد اســحاق دار« در دیدار امروز جمعه ۲۳ مرداد با کاردار آمریکا 
در اسلام‌آباد بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی برای صلح پایدار تاکید کرد. وی 
اظهار داشت که اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مورخ ۱۸ ژوئن به صورت کتبی و 

عملی تنها راه پیش رو است.
اسحاق دار در این جلسه تعهد پاکستان به صلح و امنیت منطقه‌ای ضمن حفظ 

منافع ملی خود را اعلام کرد.
چهارشنبه گذشته نیز معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار 
با ســفیر جمهوری اسلامی ایران در اســام‌آباد، ضمن مرور آخرین تحولات 
منطقــه‌ای و روابط دوجانبه، بر تعهد اســام‌آباد برای تعمیق هرچه بیشــتر 

تعاملات با تهران تأکید کرد.
وی تاکید داشت که گفت‌وگو و دیپلماسی همچنان تنها راه مؤثر برای رسیدگی 
به مسائل مهم و دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار در منطقه است. به گزارش 
ایرنا، ایران و آمریکا پس دو دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، روز ۲۸ 
خرداد امســال به یک یادداشــت تفاهم برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مسیر 
دیپلماسی دست یافتند اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن 

رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است.

دیپلماتیک

جروزالم‌پست بررسی کرد 
اسرائیل نگران بازسازی قدرت موشکی ایران 

مقامات ارتش رژیم صهیونیســتی و موساد از ســرعت بازیابی توانمندی‌های 
ایران پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم شوکه شده‌اند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با انتشــار این مطلب در گزارشی درباره 
بازیابی توان دفاعی ایران پس از آســیب‌های جنگ تحمیلی سوم که از فوریه 
۲۰۲)اســفند ۱۴۰۴( آغاز شد، نوشت: گزارش‌های متعدد رسانه‌های خارجی 
از ماه مارس امســال روایت اسرائیل مبنی بر چند سال عقب‌انداختن صنایع 
نظامی ایران را در برخی جنبه‌های خاصی زیر سوال برده است. این در حالی 
اســت که مقامات غیرسیاســی و کارشناسان ارتش اســرائیل بر این موضع 
پافشاری می‌کردند که خســارات به‌قدری گسترده است که حتی اگر برخی 
ادعاهای خاص اشتباه باشــد، روایت کلی اسرائیل مبنی بر عقب‌افتادن ایران 
به مدت چند ســال‌ همچنان معتبر است. در عین حال منابع آگاه به جروزالم 
پســت گفته‌اند، چهار ماه پس از آتش‌بس، اکنون ارتش رژیم صهیونیســتی 
شــاهد نوعی بازیابی ســریع شگفت‌آور اســت که نه تنها در یک یا دو حوزه 
خاص، بلکه در حوزه‌های متعددی از جمله تهدید موشــک‌های بالســتیک، 
انتظار آن را نداشــت. بخشی از تعجب‌آور بودن این ماجرا این است که ارتش 
رژیم صهیونیستی پیش‌تر ۲ بار در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ توسط ایرانی‌ها 
در این زمینه غافلگیر شــده بود. ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به ۲۰ 
هــدف صنعت نظامی ایران در اکتبر ۲۰۲۴، ادعا کرد که تولید موشــک‌های 
آینده ایران را یک ســال یا بیشــتر به تعویق انداخته اســت. ارتش این رژیم 
تا اوایل ســال ۲۰۲۵ شــاهد بود که ایرانی‌ها سرعت بالای تولید موشک‌های 
بالستیک خود را به طور کامل بازیابی کرده‌اند، به‌گونه‌ای که ارتش یک حمله 
احتمالی پاییز ۲۰۲۵ را بــه ژوئن ۲۰۲۵ موکول کرد. این روزنامه در ادامه با 
اشــاره به ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره حملات متجاوزانه آن علیه 
صنایع نظامی ایران نوشت: ارتش پس از حملات به حدود ۱۰۰ هدف موشکی 
و نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد که فرمول واقعی برای عقب‌انداختن تولید 
موشــک‌های ایران برای چندین سال را پیدا کرده است. دلیلی برای باور این 
موضوع وجود داشــت، چراکه تا 5 برابر تعداد بیشــتری از اهداف مورد حمله 
قرار گرفته بودند و ارتش اسرائیل حجم به‌مراتب بیشتری از بمب‌ها را پرتاب 
کــرده بود. با این حال، ایران بار دیگــر به‌نوعی راهی برای بازیابی توان تولید 
سریع موشک‌ها پیدا کرد و باز هم ارتش اسرائیل را شگفت‌زده کرد.به نوشته 
این روزنامه، تعداد موشــک‌هایی که در ژوئن ۲۰۲۵ حدود هزار و ۳۰۰ فروند 
تخمین زده می‌شــد تا فوریه ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۵۰۰ فروند رســید. در ادامه 
این مطلب به ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره تعداد حملات 
به صنایع نظامی ایران و میزان آســیب‌های وارد شده، اشاره شده است: منابع 
آگاه به جروزالم پست گفته‌اند که مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اعتراف 
می‌کنند که ایــران روش‌های خلاقانه‌ای برای تمرکز بر بازســازی تهدیدات 

موشکی و سایر تهدیدات تعریف‌شده پیدا کرده است.

میلیتاری

پاسخ تند عراقچی 
به وزیر خارجه فرانسه

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به وزیر خارجه فرانسه تاکید 
کرد: کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان 
درباره »حقوق بشر« و قوانین بین‌المللی دست بردارند. این 
یک ریاکاری آشــکار و شرم‌آور است.  سیدعباس عراقچی 
صبح پنج شنبه ۲۲ مرداد در شبکه ایکس و در پاسخ تند 
به ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانســه، نوشت: کشورهایی 
مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره »حقوق 
بشر« و قوانین بین‌المللی دســت بردارند. رئیس دستگاه 
دیپلماســی ادامه داد: این یک ریاکاری آشــکار و شرم‌آور 
است. حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه، و حملات 
تجاوزکارانه به ایران، هرگونــه برتری اخلاقی را که تصور 

می‌کردید دارید، از بین برده است.

دیدار محمد بن سلمان
با فرمانده سنتکام

ولیعهد عربستان با فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا درباره 
همکاری دفاعی بین ریاض و واشنگتن گفت‌وگو کرد.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان با برد کوپر، فرمانده 
فرماندهــی مرکزی ارتش آمریکا در ریاض دیدار کرد و دو 
طرف درباره همکاری بین واشــنگتن ریاض در زمینه‌های 
دفاعی صحبت کردند. طبق گزارش خبرگزاری عربستان، 
در این دیــدار درباره اوضاع منطقه‌ای و تلاش‌های صورت 
گرفته برای کاهش تشــدید تنش و تقویت امنیت و ثبات 
در منطقه گفت‌وگو شد. این دیدار در حالی صورت گرفته 
است که اخیرا عربســتان به همراه ترکیه و پاکستان یک 

توافقنامه دفاعی مشترک به نام توافق مکه را امضا کردند.

تنگه هرمز؛ از ابزار بازدارندگی
 تا تله راهبردی

ادامه از صفحه 1
بسیاری از کشورهایی که شاید در جنگ موضعی بی‌طرف 
یا محتاط داشــته‌اند، هنگامی که با افزایش قیمت انرژی، 
اختلال در واردات، کمبود کالا یا آســیب به اقتصاد خود 
روبه‌رو شــوند، ممکن است خواستار بازگشایی تنگه شوند 
و حتی از اقدامات سیاســی یا نظامــی برای تأمین آزادی 

کشتیرانی حمایت کنند.‌
در چنین وضعیتی، روایت جنگ نیز تغییر می‌کند.‌ آمریکا 
و اسرائیل که تاکنون برای توجیه اقدامات خود بر موضوع 
برنامه هســته‌ای و تهدیدهای امنیتی ناشی از ایران تأکید 
داشته‌اند، اکنون می‌توانند بستن تنگه را به‌عنوان تهدیدی 
علیه اقتصاد جهانی و آزادی کشتیرانی مطرح کنند.‌ به این 
ترتیب، مســئله‌ای که پیش‌تر عمدتاً در چارچوب مناقشه 
هســته‌ای و امنیت منطقه‌ای تعریف می‌شــد، به بحرانی 
جهانی تبدیل خواهد شــد که کشورهای بیشتری در آن 

احساس زیان و تهدید می‌کنند.‌
این تغییر روایــت، از نظر دیپلماتیک اهمیت زیادی دارد.‌ 
ایران ممکن اســت با اســتفاده از تنگه، هزینه جنگ را به 
خارج از مرزهای خود منتقل کند؛ اما هم‌زمان بخشــی از 
سرمایه سیاســی و همدلی بین‌المللی را که از آسیب‌های 
جنگ و حملات نظامی به دست آورده، در معرض فرسایش 
قرار می‌دهد.‌ در چنین شــرایطی، قدرتی که قرار بود ابزار 
بازدارندگی باشد، ممکن است به عاملی برای افزایش فشار 
و مشروعیت‌بخشــی به اقدامات بیشتر علیه ایران تبدیل 

شود.‌
از سوی دیگر، تداوم بسته‌ماندن تنگه، هزینه‌های سنگینی 
بــرای خود ایــران نیــز دارد.‌ اقتصاد ایران بــرای تأمین 
درآمدهای ارزی، واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و مواد اولیه، به تداوم ارتباطات دریایی وابســته است.‌ اگر 
در واکنش به بســته‌ماندن تنگه، آمریکا یا دیگر قدرت‌ها 
محدودیت‌های دریایی گسترده‌تری علیه ایران اعمال کنند 
و از تردد کشتی‌ها به مقصد یا مبدأ بنادر ایران جلوگیری 
شود، پیامد آن تنها کاهش صادرات نفت نخواهد بود؛ بلکه 

واردات کالاهای ضروری نیز با اختلال روبه‌رو خواهد شد.‌
در چنین ســناریویی، تنگــه هرمز می‌توانــد از یک ابزار 
فشار علیه دیگران، به نوعی فشار مضاعف بر اقتصاد ایران 
تبدیل شــود.‌ ایران از یک سو امکان فروش نفت و دریافت 
درآمدهای ارزی را از دســت می‌دهد و از ســوی دیگر، با 
دشواری در تأمین کالاهای موردنیاز روبه‌رو می‌شود.‌ ادامه 
این وضعیت، در نهایت می‌تواند فشار اقتصادی را به بحران 
اجتماعی و انســانی تبدیل کند؛ بحرانی که بیش از همه، 

شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.‌
به همین دلیل، بستن تنگه را نمی‌توان یک راهبرد پایدار 
و بلندمدت دانســت.‌ قدرت تنگه هرمــز، بیش از آنکه در 
تعطیلی دائمی آن باشــد، در قابلیت تبدیل‌شــدن به یک 
ابزار چانه‌زنی اســت.‌ ایران می‌توانــد از این ظرفیت برای 
وادارکردن طرف‌های مقابل به مذاکره، کاهش فشــارهای 
نظامی و اقتصادی، تضمین امنیت کشــتیرانی و دریافت 
امتیازهای متقابل اســتفاده کند؛ اما تــداوم نامحدود آن، 

احتمالاً منافع راهبردی ایران را کاهش خواهد داد.‌
از منظر روابط بین‌الملل، موفقیت یک ابزار فشــار به این 
بستگی دارد که هزینه آن برای طرف مقابل بیشتر از هزینه 
آن برای استفاده‌کننده باشــد.‌ اگر بستن تنگه به اقتصاد 
جهانی آســیب بزند اما هم‌زمان اقتصاد ایران را با سرعت 
بیشتری تضعیف کند، این ابزار به‌تدریج کارکرد بازدارنده 

خود را از دست می‌دهد.‌ 
در ایــن حالت، ایران نه‌تنها از مزیت جغرافیایی خود بهره 
کامل نخواهد برد، بلکه ممکن اســت با فشارهای بیشتر و 

کاهش حمایت بین‌المللی مواجه شود.‌
بنابراین، مسئله اصلی امروز نه صرفاً باز یا بسته‌بودن تنگه 
هرمز، بلکه چگونگی تبدیل قدرت جغرافیایی به دستاورد 
سیاسی است.‌ تنگه می‌تواند ابزار دفاع، بازدارندگی و فشار 
باشد؛ اما اگر بدون افق روشن سیاسی و بدون مسیر مذاکره 
مورد اســتفاده قرار گیرد، ممکن است به تله‌ای راهبردی 

تبدیل شود.‌
راه‌حل پایدار، نه در واگذاری کامل این ابزار و نه در استمرار 
نامحــدود تعطیلی آن، بلکه در پیونــدزدن امنیت تنگه با 
یک توافق سیاسی پایاپای است.‌ ایران می‌تواند بازگشایی 
و تضمین عبور امن از تنگه را در برابر دریافت امتیازهایی 
مشخص قرار دهد؛ از توقف یا کاهش حملات، رفع محاصره 
دریایی و تضمین امنیت بنادر گرفته تا ایجاد ســازوکاری 

برای کاهش تنش و بازگشت به مذاکره.‌
تنگه هرمز در نهایت تنها یک مســیر عبور انرژی نیست؛ 
نقطه‌ای اســت که جغرافیا به قدرت تبدیل می‌شــود.‌ اما 
قدرت جغرافیایی زمانی به دســتاورد راهبردی می‌رســد 
که بتواند از میدان جنگ به میز مذاکره منتقل شــود.‌ در 
غیر این صورت، ابزاری که برای افزایش هزینه‌های جنگ 
طراحی شده، ممکن اســت خود به عاملی برای گسترش 
جنــگ، افزایش فشــارهای بین‌المللی و تشــدید بحران 

اقتصادی و انسانی در ایران تبدیل شود.‌

سوشیال

پولیتیک

یادداشت
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دولت  ترغیب  با  آمریکایی  رسانه  یک 
واشــنگتن به پذیرش نوعی سازوکار 
پرداخت عــوارض یا حق عبور از تنگه 
خوشبختانه  نوشــت:  ایران،  به  هرمز 
با این تصمیم دنیا به آخر نمی‌رســد؛ 
ضمن اینکه، این کم‌هزینه‌ترین راه برای 
آمریکا به‌منظــور خروج از یک جنگ 

احمقانه است.
نشــریه »ریسپانسیبل اســتیت‌کرافت « به 
عنوان بازوی رسانه‌ای اندیشکده کوئینسی، 
گزارش خود را با اشــاره به آنچه فروپاشی 
یادداشــت تفاهم‌ میان واشــنگتن و تهران 
خوانده اســت، آغاز می‌کند: آمریکا و ایران 
در هفته‌هایی که از فروپاشی یادداشت‌تفاهم 
بین دو کشور می‌گذرد، از این فرصت برای 
تقویت مواضع خود در صورت ازســرگیری 

مذاکرات بهره برده‌اند.
ایــن رویکرد برای آمریکا تــا حد زیادی در 
قالب تهدیدهای علنی شخص دونالد ترامپ، 
رئیــس جمهوری این کشــور و ادعای وی 
مبنی بر احتمال انجام حملات گســترده‌تر 
علیه اهداف راهبردی ایران پیگیری شــده 
است. در سوی مقابل، راهبرد ایران آشناست: 
»حصول اطمینان از به حداقل رساندن تردد 

دریایی از تنگه هرمز.«
به‌رغم ادعای مکرر ترامپ مبنی بر درخواست 
تهران برای دســتیابی بــه توافق، مقام‌های 
ایرانــی تاکید کرده‌اند که هیــچ مذاکره‌ای 
با آمریکا در جریان نیســت. با این حال، به 
نظر می‌رسد هر دو طرف در یک مورد اتفاق 
نظر دارند: »تنگه هرمز محور هر گونه توافق 
احتمالی خواهد بــود؛ آبراهی راهبردی که 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داده هر 

زمان که بخواهد، قادر به بستن آن است.«
طرح‌های مختلف برای مدیریت تنگه هرمز 

تاکنون طرح‌های مختلفــی برای مدیریت 
شــرایط در تنگه هرمز میان ایران و عمان 

به عنوان دو کشــوری که در دو سوی این 
گلوگاه حیاتی واقع شــده‌اند، مطرح شــده 
است. گرچه هنوز توافق نهایی حاصل نشده، 
قطع به یقین ایران نســبت به پیش از آغاز 
جنــگ در فوریه، از قدرت نفوذ بیشــتری 
در کنتــرل تردد کشــتی‌ها در تنگه هرمز 

برخوردار خواهد بود.
هم‌اکنون پرسشــی که مطرح می‌شود، این 
اســت که آیا هرگونه توافقی میان تهران و 
مسقط، شامل دریافت عوارض یا حق عبور 
هم خواهد شد یا نه. دولت ترامپ با هرگونه 
به‌شدت مخالف  ســازوکار دریافت عوارض 
اســت، زیرا چنین ســازوکاری با سیاست 
)شکســت‌خورده( فشــار حداکثــری علیه 
تهران منافــات دارد و به بــاور نگارنده، در 
عین حال، »به‌طور آشکار مهر تاییدی است 
بر این واقعیت که جنگ ترامپ یک اشتباه 

راهبردی بوده است.«
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه 
جولای با اشاره به تنگه هرمز، مدعی شد که 
»هیچ کشوری مالک این آبراه نیست و هیچ 
کشــوری حق ندارد از تنگــه هرمز عوارض 
عبور و مــرور وضع کند.« بــه ادعای وی، 
خطرناکی  »بدعت‌گذاری  سازوکاری  چنین 
اســت که می‌تواند در دیگر نقاط جهان نیز 
تکرار شــود«! نگارنــده در ادامه با اذعان به 
اینکــه »پذیرش دریافت عوارض از ســوی 
ایران گزینه ایده‌آلی نیســت«، اضافه کرد: 
پیش از جنگ، تصور چنین سناریویی دشوار 
به نظر می‌رسید. آن زمان تنگه هرمز آزاد و 
باز بود و روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ کشــتی 
از این مســیر برای رســاندن کالاهای خود 
به مشــتریان سراسر جهان عبور می‌کردند. 
آمریکا به‌دنبال بازگشــت به همان وضعیت 
اســت. اما ایران هیچ قصدی برای بازگشت 
به وضعیت گذشــته ندارد و انتظاری خلاف 
آن، نادیده گرفتن کامل تحولاتی اســت که 

در ماه‌های گذشته رخ داده است.
 فرصت ویژه ایران 

در جنگ آمریکا
جنگ ترامپ فرصت و دلیلی موجه به ایران 
داد تا از جغرافیای خود به‌عنوان اهرم فشار 
اســتفاده کند و تهران نیز لحظه‌ای درنگ 
نکرد. در ابتدای ماجرا، بســتن تنگه هرمز 
با هــدف افزایش هزینه‌هــای جنگ برای 
واشــنگتن و در نهایت وادار کردن شرکا و 
متحدان آمریکا در منطقه جهت اعمال فشار 
بــر ترامپ به منظور پایــان دادن به جنگ 
انجام شــد. اما به مرور زمان، تنگه هرمز به 
همــراه رویکرد دفاعی-تهاجمــی ایران در 
قبال همسایگانش، یعنی کشورهای میزبان 
دارایی‌ها و تجهیزات آمریکایی، به دارایی‌ِ به 
مراتب ارزشــمندتری بدل شد: »یک برگ 
برنده راهبردی که تهران می‌تواند بلافاصله 
بعــد از هر تهدید ترامپ مبنی بر تشــدید 
عملیات نظامی، بی‌درنگ آن را بازی کند.«

اینک بازگشــایی تنگه هرمز بــرای آمریکا 
بــه اندازه آنچه مهار برنامه هســته‌ای ایران 
خوانده می‌شد و شــاید حتی بیشتر از آن، 
اهمیت پیدا کرده اســت. پرسش این است 

که چگونه باید این کار را انجام داد؟
ترامپ در ابتدا قصد داشــت تا این هدف را 
از طریق قــدرت نظامی محقق کند؛ به این 
امید که حمــات آمریکا ظرفیــت و توان 
نظامی ایران را به‌انــدازه‌ای تحلیل ببرد که 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجبور شود 
از )به‌ادعای واشــنگتن( ناامن‌ســازی تنگه 
هرمز دست بکشــد. ولی این راهبرد، توان 
ارتش آمریکا برای تغییر محاسبات راهبردی 
تهران را بیش از حد و اغراق‌آمیز برآورد کرد 
و بــه طور همزمان، توان ایران برای تولید و 
پهپادها و موشک‌های  به‌کارگیری گسترده 
ارزان‌قیمت را دســت‌کم انگاشت. هر حمله 
آمریکا صرفا بــاور حکومت تهران را تقویت 

کــرد که این جنگ برای بقــای آن جنگی 
وجودی است.

در سوی مقابل، ایران به جای تسلیم شدن، 
مقابله کرد و نشان داد که بمباران گسترده‌تر 
آمریکا، حملات بیشتر ایران به )دارایی‌های 
آمریکا( در کشورهای حاشیه خلیج فارس را 
به دنبال خواهد داشت؛ حملاتی که می‌تواند 
زیرســاخت‌های انرژی این کشورها را نیز به 

شدت در معرض خطر قرار دهد.
به باور نگارنــده، »تلاش‌های نظامی آمریکا 
بــرای بازگرداندن تنگه هرمــز به وضعیت 
پیش از فوریه شکســت خــورده و احتمالا 
همچنان شکســت خواهد خورد. اگر دولت 
ترامــپ می‌خواهد خود را از جنگی بی‌پایان 
برهانــد، بهترین گزینــه‌اش پذیرش نوعی 
سازوکار عوارض یا حق عبور در این گلوگاه 

راهبردی منطقه است.«
تندروهــا و جناح‌های جنگ‌طلب در کنگره 
آمریکا بدون شــک با چنیــن چیزی قویا 
مخالفــت خواهند کرد و برخــی متحدان 
سیاســی ترامپ نیز برای توضیح و به‌نوعی 
»قبولانــدن« اینکــه چرا چنیــن طرحی 
می‌تواند جذاب باشد، کاری به‌شدت دشوار 
خواهند داشت. اما اگر انتخاب میان پذیرفتن 
عوارض یا ادامه جنگی بی‌پایان باشد، گزینه 

اول قطعا بهتر است.
پرداخت هزینه برای حق اســتفاده از تنگه 
هرمز، احتمالا به مذاق دولت ترامپ خوش 
نمی‌آید اما این تصمیم خــود آمریکا برای 
آغاز جنگ بود که شــرایط کنونی را ایجاد 
کرده اســت. سیاســت‌های بد، پیامدهای 
ناخواســته دارند. خوشــبختانه، با دریافت 
عوارض در تنگه هرمز دنیا به آخر نمی‌رسد. 
این نخســتین بار نخواهد بود که کشــوری 
چسبیده به یک گلوگاه حیاتی تجاری، نوعی 
غرامت دریافت می‌کند. روشــن‌ترین نمونه، 
تنگه مالاکا در جنوب شرق آسیاست؛ جایی 
که مالکان کشــتی‌ها به طــور داوطلبانه به 
صندوقی کمک می‌کنند که مالزی، اندونزی 
و ســنگاپور آن را برای ارائه خدمات ناوبری، 
ایمنی دریایی، حفاظت از محیط زیســت و 

عملیات جست‌وجو و نجات اداره می‌کنند.
در نتیجه، ترتیباتی مشــابه در تنگه هرمز 
»بدعتــی« ایجاد نمی‌کنــد. در واقع، حتی 
شــرکت‌های کشــتیرانی و بیمــه‌ای کــه 
محموله‌ها و کشــتی‌ها را بیمــه می‌کنند، 
داوطلبانه‌ای  پرداخت‌هــای  چنین  احتمالا 
را به نفع خــود بداننــد؛ پرداخت‌هایی که 
می‌تواند به جلوگیــری از حوادث یا فجایع 

بسیار پرهزینه‌تر کمک کند.
البتــه نادیده‌گرفتــن این واقعیــت عریان 
بی‌فایده اســت: پذیرش دریافــت عوارض 
یا حق عبور توســط ایران از جانب آمریکا، 
اعترافــی خجالت‌آور خواهد بــود که ایران 
اکنــون حکمران اصلی و ناتور تنگه اســت. 
افزون بر این، بسته به میزان عوارض دریافتی، 
که براساس گزارش‌ها، تهران خواستار هفت 
درصد ارزش محموله کشتی‌ها است، ایران 
درآمدی به دســت خواهد آورد که پیش از 
جنگ نداشت و به اعتقاد نگارنده، »حتی این 
سناریو هم آنقدرها که برخی تصور می‌کنند، 

وخیم نیست.«
در پایان این گــزارش می‌خوانیم: مذاکرات 
درباره بازگشایی تنگه هرمز همچنان ادامه 
دارد. اگر زمانی فرا برسد که دریافت عوارض 
برای عبور)از تنگه( اجتناب‌ناپذیر باشد، آنگاه 
سیاستگذاران آمریکایی باید آرامش خود را 
حفظ کننــد. دادن این امتیــاز و پذیرفتن 
عوارض، احتمالا کارآمدترین راه پیش روی 
آمریکا برای رهانیــدن خود از این درگیریِ 
احمقانــه آن هم با کمتریــن هزینه ممکن 

خواهد بود.

در حالی که خاورمیانه پس از ســال‌ها 
جنگ و بحــران در نقطه عطفی میان 
تداوم چرخه خشونت و حرکت به سوی 
صلح قرار گرفته اســت، نقش ایران و 
دیگر قدرت‌های میانی منطقه در ایجاد 
گفت‌وگو،  برای  پایدار  ســازوکارهای 
مناقشــات  حل‌وفصل  و  میانجیگری 
می‌تواند در شکل‌دهی به آینده امنیت 

و صلح منطقه تعیین‌کننده باشد.
گابریل ریفکیند، مدیر »فرآیند آکسفورد« 
و متخصــص میانجیگری و حل منازعات؛ و 
توماس آر. پیکرینگ، سفیر باسابقه آمریکا 
و نماینده پیشــین این کشــور در سازمان 
ملل متحد در تازه‌ترین نوشتار مشترک به 
بررســی نقش قدرت‌های میانی در تعیین 

آینده صلح خاورمیانه پرداخته‌اند.
خاورمیانــه بیــش از دو دهه اســت که از 
بحرانی به بحران دیگــر می‌غلتد و در این 
انســانی،  رنج  بی‌پایان  مدت، جنگ‌هــای 
آوارگی و آســیب‌های روانی گسترده‌ای به 
بار آورده اســت. این منطقه خســته شده 
و اعتماد چندانی به امــکان برقراری صلح 
ندارد؛ ضمن آنکه ساختارهای اندکی برای 

تسهیل دستیابی به صلح وجود دارد.
اکنــون خاورمیانــه در نقطــه عطفی قرار 
گرفته است؛ یا باید به چرخه خشونت‌های 
بی‌پایان ادامه دهد یا به‌طور جدی به سمت 
میانجیگــری و حل‌وفصل منازعات حرکت 
کنــد. جنگ علیــه ایــران محدودیت‌های 
قدرت نظامی آمریکا را آشــکار کرده و در 
حال حاضــر تنها گزینه عملــی روی میز، 
پیگیری مذاکراتی است که موازنه قدرت در 
منطقــه و نگرانی‌های امنیتی همه طرف‌ها 
را به رسمیت بشناســد. این مسیر نیازمند 
تعامل و میانجیگری بســیار حساب‌شــده 

است.
در منطقــه، چندیــن درگیــری و رقابت 
به‌صورت همزمان جریان دارد. شکستن این 
چرخه، صرفاً به یک دور دیگر از دیپلماسی 
اضطــراری نیاز ندارد، بلکه مســتلزم ایجاد 

ســاختارهای دائمی بــرای میانجیگری و 
صلح‌ســازی است. پیشنهاد این مقاله ایجاد 
یک »میز صلح منطقه‌ای« است؛ ساختاری 
کــه نه فقط برای مدیریــت بحران‌ها، بلکه 
برای تلاش مســتمر جهــت تبدیل روابط 
خصمانه منطقه به روابطــی عمل‌گرایانه و 
مبتنی بر منافع متقابل ایجاد شــود. هدف 
بلندمدت، شــکل‌دادن به نظمــی بر پایه 
گفت‌وگو، تعامل و وابســتگی متقابل است، 

نه اجبار و تقابل.
 کاهش اعتبار آمریکا و ظهور 

قدرت‌های میانی
آمریکا کــه برای مدت طولانی قدرت اصلی 
میانجــی و تعیین‌کننــده در منطقه تلقی 
می‌شــد، از این دوره با اعتباری آسیب‌دیده 
خارج شــده است. کشــورهای عربی حوزه 
خلیج فــارس، ضمن آنکــه همچنان نقش 
آمریکا را مهم می‌دانند، واشنگتن را شریکی 
غیرقابــل اتــکا و بی‌توجه بــه دغدغه‌های 

امنیتی خود می‌بینند.
در چنین شــرایطی، موسوم به »قدرت‌های 
میانــی« اهمیت بیشــتری پیــدا کرده‌اند. 

کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، 
پاکســتان، عمــان، قطر و مصــر به‌عنوان 
میانجی و شــریک امنیتی در منطقه خلیج 
فارس در حال ایفای نقش بیشتری هستند. 
افزایش نقش این کشورها در سال‌های آینده 
می‌تواند بر مدیریت و حل‌وفصل منازعات در 

منطقه و فراتر از آن تأثیر بگذارد.
 میز منطقه‌ای؛ از ایران 

تا کشورهای عربی
ایده‌هایی بــرای ایجاد یک معماری امنیتی 
پایدارتر در خاورمیانه در حال شــکل‌گیری 
است. تحقق این امر به معنای نیاز به اعتماد 
میان کشورهای مختلف نیست. حرکت‌های 
با اعتمــاد متقابل آغاز  صلح‌آمیز معمــولاً 
نمی‌شوند؛ بلکه یک »میز صلح منطقه‌ای« 
می‌توانــد چارچوب لازم را برای بازســازی 

تدریجی اعتماد فراهم کند.
جنگ نفرت ایجاد می‌کنــد و معمولاً نه از 
مسیر حسن‌نیت، بلکه بر اثر فرسودگی پایان 
می‌یابد؛ زمانی که طرفین آنقدر به یکدیگر 
آســیب زده‌اند کــه درمی‌یابنــد ادامه این 
مسیر ممکن نیست. در همین‌جا یک نکته 
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نیز شود.
 معماری میانجیگری برای حل 

بحران‌های درهم‌تنیده
خاورمیانــه بــا مجموعــه‌ای از منازعــات 
به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ از روابط اسرائیل 
با کشــورهای منطقه و مناقشه فلسطین و 
اســرائیل گرفته تا روابط ایران و اسرائیل، 
روابــط پرتنش کشــورهای خلیج فارس با 
ایــران، پیامدهای جنگ داخلی ســوریه و 
وضعیت شــکننده لبنان. همه این مسائل 
به جــای چرخه‌هــای تکــراری جنگ، به 

میانجیگری دائمی و مستمر نیاز دارند.
در عمــل، لازم اســت میزهــای مذاکــره 
جداگانــه‌ای برای هر یــک از این پرونده‌ها 
وجود داشته باشد، اما همزمان باید پذیرفت 
که این منازعات به یکدیگر مرتبط هستند. 
بــرای نمونه، کاهش خصومت میان ایران و 
اسرائیل بدون پرداختن به مسائل گسترده‌تر 

منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
 درس هلسینکی برای خاورمیانه

نویســندگان مقاله به توافق‌های هلسینکی 
در سال ۱۹۷۵ اشاره می‌کنند که با گردهم 
آوردن بلوک‌هــای شــرق و غــرب، زمینه 
شکل‌گیری سازمان امنیت و همکاری اروپا 
را فراهــم کرد. این چارچوب منطقه‌ای نه از 
طریق حل اختلافات ریشه‌ای، بلکه با ایجاد 
یک ساختار دائمی برای مدیریت و در نهایت 

دگرگون کردن اختلافات شکل گرفت.
به بــاور آنها، هلســینکی موفق شــد زیرا 
بــه بلوک‌هــای رقیــب اجــازه داد بدون 
آنکه مجبــور بــه امتیازدهی باشــند، در 
 یــک رونــد مشــترک مشــارکت کنند. 
طرف‌های متخاصم متعهد شــدند در یک 
میز و یک فرآیند مشــترک حضور داشــته 
باشند؛ فرآیندی که فراتر از هر بحران منفرد 
ادامه پیدا می‌کرد. به اعتقاد نویســندگان، 
خاورمیانه نیز به نســخه‌ای مشــابه و یک 

چارچوب دائمی برای مذاکره نیاز دارد.

راه خروج آمریکا از تنش چیست؟

ایران حاکم تنگه هرمز

امنیت در خاورمیانه بدون ایران معنی ندارد

ایده ایجاد »میز صلح منطقه‌ای«

فقدان سند ماليكت
آقای عقیل جلیل نژاد برابر وکالتنامه شــماره ۶۳۷۳۳ مورخ 1405/05/08 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره ۴ شهر بازرگان استان آذربایجان غربی وکالتا‌ از طرف آقای امامعلی 
همتی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی است که سند مالکیت 0/65 
دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ۴۴۷۶ - فرعی از ۵ - اصلی که بشماره دفتر املاک 
الکترونیک ۱۴۰۳۲۰۳۱۳۰۰۴۰۰۷۱۵۴ به نام آقای امامعلی همتی ثبت و صادر شده 
را بر اثر نامعلومی گم نموده است لذا با بررسی دفاتر املاک معلوم شد که سند مرقوم 
بشماره دفتر املاک الکترونیک فوق‌الذکر بنام آقای امامعلی همتی می‌باشد لذا  باستناد 
ماده ‌120 – آیین‌‌نامه ‌اصلاحی ‌قانون ‌ثبت  مصوب 1380  مراتب در كي نوبت آگهي  
و متذکر می‌گردد که هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله‌ای انجام داده یا مدعی 
مالکیت ‌می‌باشــد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 

خود رابه همراه سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.
 بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و در صورت وصول اعتراض 
بدون ارائه سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام 

خواهد شد.
عسگر اسماعیلی شناسه آگهی: 2249621

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ماکو

امکان توافق ویژه ایران و عمان 
وال‌اســتریت ژورنال مدعی شد ایران و عمان در حال نهایی کردن 
توافقی برای بازگشــایی تنگه هرمز هســتند؛ توافقی که بر اساس 
آن ایــران امکان نظارت بر کشــتی‌های ورودی به خلیج فارس را 

خواهد داشت.
بر اســاس گزارش وال‌استریت ژورنال، ایران و عمان در حال نهایی 
کردن پیش‌نویس توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز هستند؛ توافقی 
که می‌تواند زمینه را برای ازسرگیری عبور و مرور کشتی‌ها از این 

مسیر مهم دریایی فراهم کند.
طبق این گزارش، یکــی از محورهای اصلی پیش‌نویس، ایجاد دو 
مسیر مشخص برای رفت‌وآمد کشتی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که یک خط 
ورودی در نزدیکی ســواحل ایران و یک خط خروجی در نزدیکی 

عمان تعیین شود. همچنین ایران بر اساس این طرح امکان نظارت 
بر کشــتی‌هایی را خواهد داشت که وارد خلیج فارس می‌شوند، اما 

اجازه دریافت عوارض یا هزینه خدمات از آنها را نخواهد داشت.
وال‌اســتریت ژورنال همچنین گزارش داده است که ایران و عمان 
درباره نکات اصلی این پیش‌نویس به توافق رســیده‌اند و جزئیات 
آن را با آمریکا، برخی کشورهای منطقه و مقام‌های ارشد ایران در 

میان گذاشته‌اند.
در صورت نهایی شدن چنین توافقی، بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند 
تأثیر قابل‌توجهی بر تردد کشتی‌ها و بازار انرژی داشته باشد؛ چراکه 
این آبراه یکی از مهم‌ترین مســیرهای انتقال نفت و گاز در جهان 

محسوب می‌شود.


